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این کتاب را با تمام قلبم تقدیم می کنم به... 
یک  را  اسمش  بابا!  ای  به...  می کنم  تقدیم 
گوشه ای نوشته بودم ها!... الان یادم نیست!

کلانتر نان سفید



رفیق بی کلک: اسب!
آخرین شــهرِ باقی مانده از غربِ وحشی. در این شهر، هنوز بعضی ها پشت همدیگر را با 

گلوله می خارانند. روی تابلوی شهر نوشته شده: »رفیق بی کلک: اسب!«
بیشترِ اهالی شهر، قبول دارند که اسب از ماشین بهتر است. وقتی سوار اسب می شویم، 
سر اینکه چه کســی کناره پنجره بنشیند، دعوا نمی کنیم... بااین حال، دیگر خیلی وقت 

است که ماشین ها توی خیابان های شهر، ویراژ می دهند.

کلانتر نان سفید
کارها دســتپاچه  انجام دادن  موقع  معمولًا 
نمی شود. چون که می تواند همین  طور بیکار 

بنشیند و دستپاچه باشد!

خامه ی قنادی
همسرِ کلانتر، زنی که هیچ وقت امیدش را 
از دست نمی دهد. او فکر می کند هیچ وقت 
جایــی برای ناامیــدی وجود نــدارد. اگر 
کبریت نداریم، می توانیم کتلت ها را با یک 

پتو گرم کنیم!

رعدوبرق
هروقــت از پله ها می آید پاییــن یا می رود 
بالا، چیز ســختی می پرسد. همیشه هم در 
بدترین زمان ممکن، از پله ها پایین می آید، 

یا بالا می رود.

مادربزرگ داغِ سبد
محکــوم به حبس ابد افتخــاری، به خاطرِ 
یک عمر خــلاف کاری. می گویــد من پیر 
نیستم و هنوز هم می توانم خلاف کنم. فقط 
مثل میوه هایی که توی سبد فشار دیده اند، 

کمی کج وکوله شده ام.

معاون سقف دودی 
دکترهــا گفته اند فکرکردن بــرای مغزش 
ضرر دارد. اگر سقف دودی فکر کند، دیگر 

نمی تواند فکر کند!

بند رخت 
اسب کلانتر نان ســفید. وقت هایی که این 
اسب در مأموریت نباشد، از آن برای خشک 

کردنِ لباس ها استفاده می شود.



کلانتر نان سفید گزارش می دهد. گاودزدها، در یک شبِ تاریک و گرم، 
ریخته بودند و همه ی گاوهای مزرعه ی غربی را دزدیده بودند. صبح روز 
بعد، مالک مزرعه دوان دوان خودش را رسانده بود به دفتر من تا برایش 
کاری بکنم. متأسفانه آقای مزرعه دار شلوارش را روی جارختی پیدا نکرده 
بود و با یک دامن قهوه ای بــه دفتر من آمده بود. به نظر می آمد دزدها 
به یکی از گاوها فرصت داده بودند برای بیرون رفتن، شــلوار بپوشد!
- آقای کلانتر! خواهش می کنم به دادم برسید. هر دوهزاروپانصد 

تا گاوِ زبان بسته ام را دزدیده اند.
- خوب فکر کنید آقای مزرعه دار! خودتان آن ها را جایی نگذاشته اید 

که یادتان رفته باشد؟
- نه. اگر آن ها را توی کمددیواری گذاشــته بودم، موقع برداشتنِ 

جوراب متوجه حضورشان می شدم!
روز بعد، دو نفــر گاوچرانِ نوبتِ صبح، رفته بودند توی ســوله تا 
گاوها را از نگهبان های شب تحویل بگیرند. اولی به دومی گفته بود: »به 

نظرت این سوله کمی بزرگ تر از دیروز به چشم نمی آید؟«
دومی نگاهی به سقف بلند شــیروانی کرده بود و گفته بود: »آره! 
سوله ی خیلی گل وگشــاد و بی قواره ای شده و خیلی هم خالی به نظر 
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می رسد. شاید ما اشتباه آمده ایم به یک مزرعه ی دیگر.«
اولی گفته بود: »قبول دارم که تو خنگی و اشتباهی آمده ای به یک 
مزرعه ی دیگر، اما من هیچ وقت اشتباه نمی کنم و مطمئنم که درست 

آمده ام!«
دومــی چرخی زده بود و گفته بود: »حالا ناراحت نشــو. اینجا دلِ 
آدم می گیرد. باید با چند تا گاو، این طرف و آن طرفش را پُر کنیم. یکی 
اینجا، دو تا هم زیر آن پنجره. قاب عکس عموجان را هم می زنیم روی 
آن دیوارِ روبه رویــی. آه... یادش به خیر. یاد روز اولِ ازدواجم افتادم. 

با همسرم داشتیم جای قاب عکس عموجان را مشخص می کردیم.«
اولی گفته بود: »موافقم... بدون گاو، اینجا خیلی خالی اســت. اگر 
عکس عموجان را پیدا کردی، بیاور بزنیم به دیوار تا کمی فضا را پر کند. 
اما فکر کنم ما دیروز دوهزاروپانصد تا گاو توی این سوله داشتیم. تقریباً هر 
طرف که نگاه می کردی، گاو بود... حتی یک بار خودم را توی آینه ی روی 
میز نگاه کردم و احساس کردم که گاو شده ام. سعی کردم لبخند بزنم و 
چشم هایم را نیمه بسته نگه دارم اما قیافه ام بهتر نشد... بعد متوجه شدم 
یک نفر، آینه ی شکسته را از توی قابش درآورده تا یک آینه ی نو تویش 

بیندازد. آن روز را می گویم که گاوه آمده بود پشت میز!«
دومی گفته بود: »شغل من و تو گاوچرانی است. اما من، این دوروبر 
گاوی نمی بینم. ناراحت کننده است. بااین حال، بیا سعی کنیم چیزهای 
خوب و مثبت را ببینیم... ببین چه باد خنک و خوبی توی سوله می آید!«

آن ها همه جا را خوب دنبال گاوها گشته بودند. اما فقط یک پاکت خالی 
قرصِ دل پیچــه پیدا کرده بودند. دومی، چند بار توی پاکت را با دقت 
نگاه کرده بود. اولی با عصبانیت پاکت قرص را از دستِ او قاپ زده بود 
و گفته بود: »توی این مزرعه، ما گاوها را توی پاکت نگه داری نمی کنیم!«

بعد، آن ها جای ضربه ی شاخِ یکی از گاوها را روی ستونِ چوبی پیدا 
کرده بودند. دومی گفته بود: »این، جای شــاخِ گاو نَر اســت. نشان 

می دهد که قبلًا توی این سوله از گاوها نگه داری می شده است.«
اولی گفته بود: »بله. این ستون مدرکِ خوبی است. اما اگر بخواهیم 

این ستون را برای کلانتر ببریم، سوله روی سرمان خراب می شود.«
- یعنی تو می گویی مدرک را از چشم قانون پنهان نگه داریم؟!

- چاره ی دیگری نداریم.
بعدها معلوم شد آن دو نفر، ســوراخِ روی ستون را با خمیر نان و 

این جور چیزها پُر کرده اند تا از چشم قانون پنهان بماند!
مزرعه دارِ قــددراز یا همان صاحبِ گاوهــا، هول هولکی پریده بود 
پشــتِ وانتش تا بیاید به دفترِ کلانتر و سرقتِ گاوها را گزارش بدهد. 
البته یادش رفته بود کلیدِ قفل فرمــان را با خودش بیاورد و به خاطرِ 
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همین، مجبور شده بود مستقیم تا مغازه ی سلمانی گاز بدهد! بعد فکر 
کرده بود حالا که تا اینجا آمده ام، بد نیســت بعد از شش ماه کمی 
موهایم را کوتاه کنم! اما ســلمانی بسته بود و جنابِ گاودار تا دفتر من 
پیاده آمده بود. به خودش گفته بود: »عیبی ندارد. فرصت زیاد است. 

دفعه ی بعد که گاوهایم را بدزدند، موهایم را کوتاه می کنم!«
حالا او با قد دراز، هیکل لاغر و زانوهای خم شــده، جلوی میزِ من 
ایستاده بود. از شدت ناراحتی می لرزید و گاهی ناخن هایش را می جوید. 
جوری به من نگاه می کرد که انگار توی جیبِ جلیقه ام دوهزاروپانصد 

تا گاو دارم!
من طبق وظیفه ام از جناب مزرعه دار خواستم همه ی چیزهایی را که 

دیده بود، موبه مو بگوید. معاون ســقف دودی هم پشت میز کوچکش 
نشست و مشغول نوشتنِ صورت جلسه شد. 

همسر جناب مزرعه دار، صبح اول وقت او را بیدار کرده بود تا چیز 
مهمی بگوید.

- پاشو عزیزم! صبحانه حاضر است. دو تا از گاوچران ها برایت خبرِ 
تازه دارند. 

- برای اینکه من بفهمم صبحانه حاضر اســت، به دو تا گاوچران 
احتیاج ندارم! برو بهشان بگو اخراجید!

- نه عزیزم! صبحانه را خودم می گویم. برای صبحانه، نیمرو با لوبیا 
درست کرده ام. گاوچران ها می گویند امروز سوله ی گاوها، خیلی بزرگ 
و بی قواره به نظر می آید. راســت می گویند. من هم فکر می کنم بهتر 
است نصفِ سوله را دیوار بکشی تا من آنجا کلاس اسکیت راه بیندازم.
مزرعه دارِ لاغر، با شــنیدنِ این حرف ها، بدونِ صبحانه دویده بود 
توی سوله و متوجه شده بود که گاوها را دزدیده اند. همسرش هم دلخور 
شــده بود و گفته بود: »تو فهمیدی گاوها را دزدیده اند. اما نفهمیدی 

برای صبحانه، نیمرو با لوبیا درست کرده ام!«
مزرعه دارِ درازقد، دودستی زده بود توی سرِ خودش. اما همسرش 
او را ول نکرده بود و گفته بود: »بیا خوب نگاه کنیم ببینیم باید سوله را 

از کجا نصف کنیم.«
بعد با نوک پایش خطی روی زمین کشیده بود و گفته بود: »از روی 

همین خط نصفش می کنیم.«
آقای مزرعه دار گفته بــود: »یک قدم برو عقب تر. آنجا که تو خط 

کشیدی، شانزده تا گاو از وسط نصف می شوند.«
بله... به هرحال، من ســتاره ی مخصوصم را از توی کشو برداشتم 
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و زدم به ســینه ام تا همه چیز رسمی تر شود. سنجاقِ ستاره رفت توی 
تنم و فریادم را درآورد. البته برای اینکه کســی نفهمد، با فریاد گفتم: 

»گاودزدهای لعنتی!«
آقای مزرعه دار خوش حال شــد و گفت: »ممنون کلانتر! شما حتماً 

آن ها را دستگیر می کنید.«

از جناب مزرعه دار خواهش کردم پشــتِ مبلِ مخمل بایستد و از 
جایش تکان نخورَد.

- نگران نباشــید. اول باید صورت جلسه کامل شود. ببخشید که 
تعارف نمی کنم بنشینید. این مبل برای آقایانی که دامن پایشان باشد، 

زیاد راحت نیست.
مزرعه دار هن وهنی کرد و گفت: »دزدها کارشان را خیلی بی سروصدا 
انجام داده اند، وگرنه من بیدار می شدم. شب ها وقتی همسرم یک قلپ 

آب می خورد، من از خواب بیدار می شوم.«
معاون سقف دودی گفت: »معلوم می شود دزدها موقع بردنِ گاوها 

آب نخورده اند!«
من فکری کردم و به مزرعه دارِ نگران گفتم: »به همسرتان بگویید 

ازاین به بعد، هروقت دزدها می آیند، یک لیوان آب بخورد.«
بعد پرسیدم: »پس نگهبان های شب کجا بوده اند؟... آن ها نتوانسته 

بودند جلوی دزدها را بگیرند؟«
مزرعه دار گفت: »دو نفر نگهبان، مشــغولِ بازی شطرنج بوده اند. 
دزدها خیلی ســریع و با مهارت، دســت وپا و دهان آن ها را بسته اند. 
جوری که نگهبان ها اصلًا متوجه نشــده اند و همان طور با دست وپای 

بسته، سه دست دیگر بازی کرده اند!«
گفتم: »نگران نباشــید. خیلی زود همــه ی گاوهایتان را از دزدهای 

مسلح پس می گیرم و به شما تحویل می دهم.«
همین موقع، پســرم رعدوبرق، آمد توی راه پلــه و همان طور که 
چشــم هایش را می مالید، گفت: »پدر! شــما قــول داده اید چرخ های 

دوچرخه ی مرا باد کنید. اما هنوز برایم دوچرخه نخریده اید!« 
مزرعه دار بدون توجه به پسرم پرسید: »قول مردانه می دهید کلانتر؟«



که کرم، عجیب است  »به عقیده ی یک 
کتاب هایش را نمی خورد.« انسان 

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
گور بخشی از شعر »کرم های شب تاب« اثر رابیندرانات تا

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذی مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذ نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذ سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع میشود.
به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


